
 بازدید از موزه جیمز انسور در اوستنده

 نویسنده: فرزانه روش، نقاش و مورخ هنر 

آغاز شد؛ فضایی که بیش از یک  James Ensorبا دیداری از خانه و موزه  بلژیکدر  سفر من به شهر ساحلی اوستنده

های مهمی از زندگی خود را در آن گذرانده، هنوز موزه، ورود به جهان ذهنی یک هنرمند است. این خانه که انسور سال

تنها آثار او  در این موزه، نه کند.شدت شخصی و ملموس میوهوای زیسته او را حفظ کرده و تجربه بازدید را بهحال

ها که در طبقه همکف قرار داشت و پر از  ها نیز قابل درک است. مغازه خانوادگی آنبخش آنهای الهام بلکه زمینه 

 . ماسک، صدف و اشیای تزئینی بود، تأثیر مستقیمی بر فضای آثارش گذاشته است

آلود ایجاد  ها، اشیای تزئینی و عناصر عجیب، نوعی حس ناآرام و وهماز همان ابتدا، فضای موزه با حضور ماسک

های  عنوان یکی از چهرهفقط بخشی از دکوراسیون، بلکه کلید فهم زبان بصری انسور هستند. او به کند. این عناصر نهمی

های شلوغ برای بیان نوعی نقد اجتماعی بندیهای دفرمه و ترکیبپیشرو در اکسپرسیونیسم، از اغراق در رنگ، چهره

 کند.تند استفاده می 

بود؛ اثری که   Christ’s Entry into Brussels in 1889یکی از نقاط اوج این بازدید، مواجهه با اثر مشهور او، 

این  شتشخصی او نیز حضور دا اتاق در  ابعاد اصلیشود و بازتولیدی از آن در نوعی بیانیه هنری انسور محسوب میبه

شده نشان  های اغراقاش، مسیح را در میان جمعیتی کارناوالی، پر از ماسک و چهرهزدهنقاشی با ترکیب شلوغ و آشوب

 اند.که پذیرای حضور معنوی باشند، درگیر نمایش، هیاهو و ریاکاری جمعیتی که بیشتر از آن—دهدمی

طور سنتی نماد رستگاری و کشد. مسیح، که بهوضوح جامعه بورژوایی زمان خود را به نقد میدر این اثر، انسور به

شود. معنویت است، در اینجا تقریباً در میان جمعیت گم شده؛ گویی حقیقت در هیاهوی جامعه مدرن نادیده گرفته می

کند که کاملاً با رویکرد  های تند، خطوط ناآرام و تراکم بصری بالا، حسی از فشار و اغتشاش ایجاد میاستفاده از رنگ

 خوان است. اکسپرسیونیستی هم

اش در آن جریان  در اتاقی که زندگی روزمره—نکته جالب اینجاست که حضور چنین اثری در فضای شخصی انسور 

رسد که این جهان شلوغ، پر از ماسک و طنز تلخ،  برد. به نظر میمرز میان زندگی و اثر هنری را از بین می—داشته

 اش نیز حضور داشته است. تنها در آثار او بلکه در زیست روزانهنه

است. برخلاف صحنه  The Intrigueکند، تر جهان انسور کمک میدر ادامه این مواجهه، اثر دیگری که به درک عمیق

رو هستیم که تقریباً تمام فضای تصویر را دار روبههای نقاب جمعی و گسترده اثر قبلی، اینجا با گروهی فشرده از چهره

اند؛ گویی با نوعی کاریکاتور تلخ از روابط شدهشدت اغراقها بهها مبهم، لبخندها مصنوعی و چهره اند. نگاهاشغال کرده

 انسانی مواجهیم.

کاری و ریاکاری ها دیگر فقط یک عنصر بصری نیستند، بلکه به نمادی از فریب، پنهان«، ماسکThe Intrigueدر »

کنند. اند که حس خفگی  را القا میای نزدیک و فشرده در کنار هم قرار گرفتهگونهها بهشوند. چهرهاجتماعی تبدیل می

کند. اینجا دیگر خبری از یک  بندی وجود ندارد و همین امر، تنش روانی اثر را تشدید میهیچ فضای تنفسی در ترکیب

 شدت ناآرام است. روایت مذهبی یا نمادین گسترده نیست؛ بلکه تمرکز بر روابط انسانی در سطحی روزمره اما به

کند تا مرز  ها استفاده میهای متضاد، خطوط ناآرام و اغراق در فرم چهرهاز نظر فرمال، انسور در این اثر از رنگ

ها به ماسک تبدیل  اند یا خودِ آنمیان انسان و نقاب را محو کند. مشخص نیست که آیا این افراد پشت ماسک پنهان شده

 های مفهومی اثر است.ترین لایهاند. همین ابهام، یکی از قوی شده

نشان  —یکی با مقیاس اجتماعی و دیگری با تمرکز بر جمعی کوچک اما فشرده—قرار دادن این دو اثر در کنار هم

دهد که نقد انسور از جامعه، هم در سطح کلان و هم در روابط فردی جاری است. چه در هیاهوی یک رژه عظیم و می

 . شود، فقدان صداقت و غلبه نمایش بر حقیقت استچه در جمعی محدود، آنچه برجسته می

دار«  لایه دیگری از نگاه انسور عنوان »شگفتی زن نقاببا تأمل اما بسیار قابل دیده شدهدر کنار این آثار، نقاشی کمتر 

 در اثرکند. را آشکار می



 Astonishment of the Mask Wouse ای نمایشی، جهانی آشفته و فاقد با خلق فضایی شبیه به صحنه  ، جیمزانسور

ای از اشیای گونه، در میان مجموعهای نقاب کشد. شخصیت مرکزی، زنی با چهرهانسجام معنایی را به تصویر می

که ارتباطی واقعی با محیط پیرامون آنایستاده است، بی—جانهای بی از جمله جمجمه، ساز موسیقی و پیکره—پراکنده

ضاوتگراما  ق یانماینده جامعهو  پنهان، همچون ناظران خاموشهایی نیمه خود برقرار کند. در حاشیه تصویر نیز چهره

رود و هویت انسانی به  صحنه را زیر نظر دارند. در این ترکیب، مرز میان چهره و نقاب از میان می، بی مسئولیت

کند که در آن نمایش  ین اغتشاش بصری و مفهومی، جهانی را ترسیم مییابد. انسور از طریق اسطحی نمایشی تقلیل می

 تهی گشته است. حتی در مرکز توجه، از معنا  جایگزین حقیقت شده و فرد

کند، فاصله میان جهان آثار انسور و زندگی ظاهراً آرام  تر و حتی کمی متناقض میاما آنچه این تجربه را برای من عمیق

ظاهر آرام، که در نگاه اول هیچ نشانی از این همه اغتشاش و او در اوستنده است. شهری ساحلی، نسبتاً کوچک و به

 طنز تلخ در خود ندارد. همین تضاد، کلید مهمی برای فهم آثار اوست.

  کاری اجتماعیهای بیرونی، بلکه در مواجهه با نوعی محافظهانسور در چنین محیطی، نه لزوماً درگیر بحران

جدی گرفته نشد و همین  کلاسیک محافظه کار، ها توسط نهادهای هنریو نادیده گرفته شدن رشد کرد. او سال ییبورژوا

شدند، دیگر  اش فروخته میهایی که در مغازه خانوادگیتر کرد. در این زمینه، ماسکانزوا، نگاه او را تیزتر و انتقادی 

های اجتماعی پنهان ای تبدیل شدند که در آن افراد پشت نقابای از جامعهصرفاً اشیایی تزئینی نبودند؛ بلکه به استعاره 

 .اندشده

خوبی درک کند. در  دهد این پیوند میان زندگی و هنر را بهموزه با روایت هوشمندانه خود، به بازدیدکننده اجازه می 

بینی خاص عنوان بخشی از یک ذهنیت و جهانشوند، بلکه بهعنوان اشیای هنری ارائه نمی اینجا، آثار انسور صرفاً به

 اند.ای که در آن زیبایی و زشتی، حقیقت و نمایش، و ایمان و تظاهر در هم تنیده بینیجهان—شونددیده می

ای از مواجهه با هنری بود که  تر با آثار انسور بود، بلکه تجربهتنها آشنایی عمیقدر نهایت، این بازدید برای من نه

های پنهان  را ببیند و با لایه  ییهاکند پشت نقابکند؛ هنری که مخاطب را وادار میجای آرامش، پرسش ایجاد میبه

 . رو شودواقعیت روبه 
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